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  ميلادي۱۶ ي ه ادبي سمرقند در سدي هحوز

  
  *مان فرغاني عثمحمد                            

 
و ترويج علم و سهم اهل علم و ادب و فرهنگ سمرقند در تاريخ تشكّل 

چونكه اين سرزمين يكي از قديمترين .  است]بزرگ [فرهنگ جهان خيلي كلان

هاي تاريخ علم و فرهنگي وي   دورهي ه در همو جهانشهرهاي 

 در اين خصوص دانشمندان غرب و شرق بسيار .ه استگذار بود]سهم[ حصه

  . اند نوشته

لمي و ادبي  مركز عي هها در بار هدف ما بيان كردن بعضي ملاحظه

  .استميلادي  ۱۶ ي ه سد درسمرقند

 در ماوراءالنهر و ۱۶ ي هدر سد] منابع و مآخذ[ها  طبق معلومات سرچشمه

 ادبي به مانند هرات، مشهد، بلخ، بخارا و سمرقند موجود ي هخراسان پنج حوز

 ادبي سمرقند با افكار ي هدر ميان اين مركزهاي علمي و ادبي داير. بودند

 يليهاي دانشمندان،  به مانند واس اما موافق ملاحظه .ود ممتاز بودآزادمنشي خ

در ادبيات زبان فارسي «برتلس . ا۱،»الغبيك و زمان او« بارتولد در چيرُويميولاد

                                                   
*
   پروفسور، استاد دانشگاه 
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 ميرزايف در ۳،»الدين واصفي زين«بالديريف در لكساندر  ا۲،» در آسياي ميانه

حيات  ،  ۵»۱۶اجيك در عصر ادبيات ت« در فا كريم. و و۴»الدين بنايي كمال«

به تنزّل دچار ) .م۱۴۶۸-۱۴۵۶( ابوسعيد ميرزا ي لطهادبي سمرقند از روزگار س

امي و ح چونكه پس از قتل الغبيك اهل علم و ادب مدت معيني بي. آمده بود

گرديد و در مانع  پيشروي حيات علمي و ادبي  ازاين حالت. مساعدت بودند

شاعر برجسته ] هيچ[ در تمام ماوراءالنهر يگان لادي مي۱۵ دوم قرن ي هظرف نيم

  .ظهور نكرد

هاي برتالد، برتلس و بالديريف را در اين خصوص  ميرزايف ملاحظه. ا

حيات ادبي ماوراءالنهر در اين «نويسد كه  بست نموده، واقعاً درست مي جمع

    .)۳۳، ۴(» دوره خيلي ضعيف گشت

در » نفايس المجالس« يكم ي همبالديريف موافق معلومات ترجلكساندر ا

 نفر ۵۰ قريب ، تاريخي هكند كه در ماوراءالنهر اين مرحل اين مسئله تأكيد مي

] اي حرفه[ كسبي ي هها يگان شاعر برجست شعرا زيسته باشند هم، اما در بين آن

انجام  دربار سود خود را به ادبيرسد و اكثر اين اديبان فعاليت  به نظر نمي

  ). ۴۰۴، ۴( .نداده اند

 شهر   ميانهي هاساساً نمايندگان طبق«ميرزايف سبب اين حالت ي  هبه عقيد

ها از آن شهادت  اين ملاحظه). ۳۵-۳۴، ۴(» و هنرمندان بودن اين اديبان است

فرمايان  شناسي فرمان دهند كه ادبيات در مركز ادبي سمرقند به سبب خردنا مي

. هاي هنرمندان شهر جريان داشته است مملكت اساساً بيرون از دربار در دايره

زيرا . دوام داشتميلادي  ۱۶هاي قرن  اين حالت ادبي تقريباً تا ميانه

داران سمرقند از جمله، پولاد سلطان و ابوسعيد سلطان مانند پدر خود  حكومت

باني و يخان از علم و فضيلت درست باخبر نبودند و از پشت يكوچكونج
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از اين جاست كه اهل ادب سمرقند . ر بودندسرپرستي اهل فضل و ادب دو

، رسته و گران صنعتهاي  ناداران شيباني در دك اساساً بيرون از دربار حكومت

هاي شهر جمع آمده، با  هاي اهل فضل و ادب و مسجد و مدرسه بازارها، خانه

  ).۵۱، ۵(نمودند هاي ادبي برپا مي ها و مسابقه يكديگر بحث و مناظره

هاي  ها در اين مركز ادبي از ابتدا تا ميانه مات سرچشمه معلوبررسيطبق 

 نفر اهل ادب و فضل به ۵۰فعاليت علمي و ادبي زياده از ميلادي  ۱۶ ي هسد

مانند عارف سمرقندي، حلوايي سمرقندي، لقايي سمرقندي، يحيي سمرقندي، 

خاوري سمرقندي، روحي سمرقندي، عالي سمرقندي، نادر سمرقندي، مولانا 

  .  و فروغي سمرقندي جريان داشته استزماني

ار ه چ،)شاه فخري و حكيم(ها   مؤلفان سرچشمه، اين اديباني هاز جمل

  . اند عارف، حلوايي، زماني و خاوري را  شاعران صاحب ديوان شناخته؛ نفر

به جز اشعار پريشان، تا زمان ما باقي تا كنون  اين اديبان ي هاما از زمر

  .يستماندن ديواني معلوم ن

نادر، :  شاعر۱۴ها از اين اديبان همگي   شهادت سرچشمهر اساس ب

 اهل صنعت و حرفت ي ه نفر ديگر نمايند۹فروغي، فاضلي، حلوايي، روحي و 

 اديبان اهل ي ه اما از روي شرايط ايجادي در اين مركز ادبي شمار۶.بودند

  .تر باشنددحرفت بايد زيا

اديبان خراسان و بخارا سهم شاعران در حيات ادبي اين دوره نيز به مثل 

هاي آثار اديبان   مقام ادبي و ويژگيي هدر بار.  نيست] طور؛ همگون[يك خيل 

چنانچه، . اند  مختصري كردهات و اشارحها قيد و شر  مؤلفان تذكره،اين حوزه

او از شعراي  «: نويسد كه  مولانا وصفي  ميدر موردفخري هراتي 

فرمايد   مولانا بقايي ميي هشاه قزويني در بار  حكيم۷.»دگان سمرقند بو هپيش عاشق
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ست در سمرقند جميع فضايل و كمالات علمي بوده،  موسيقي را  اشاعري «:كه

او مرد فقير و  «:آرد كه  خصوص اميني ميدراين مؤلف . »داند كسي مثل او نمي

طلع گفت اين م دائم غزل مي. به طرز قصيده كمتر شعر گفته. صفت است مسكين

  : از اوست

  اي دل ، نشان ناوك آن دلربا شدي

  ۸.» تير بلا شديي هدر عاشقي نشان

  

ها در حيات   خصوص سهم آن درتوانيم  به اعتبار اين معلومات ما مي

در بعضي موردها از . وراتي حاصل نماييمص علمي اين شاعران تي هادبي و مرتب

 ، شاعران تن ازلمي چند عي همرتب] در مورد[ عايد به ،ها معلومات سرچشمه

هفت «از جمله، امين احمد راضي در . شود تر نيز پيدا مي تصورات نسبتاً روشن

در انواع فضايل نصيب  «:آرد كه  مولانا ابوالخير سمرقندي ميدر مورد» اقليم

... كمت ارسطو اول و طب ابوعلي ثاني بودهحكامل داشت،  خصوصاً در 

هاي حكمت و   از اين معلومات در علم۹.»تلجمهور مشهور اس ااشعارش بين

  . طب و شعر مقام بلند مولانا ابوالخير روشن است

 در ايران صفوي تعصبات ديني و مذهبي بسيار قوت ۱۶ ي هاز ابتداي سد

- ۱۵۲۴ (بهماسط هو شا) ۱۵۲۴-۱۵۰۱(شاهان صفوي شاه اسماعيل . گيرد مي

ار داده، اديبان آزادفكر و  سياست دولتي قري هه را به درجعمذهب شي) ۱۵۷۶

بسيار اديبان و اهل فضل ناچار . كنند ها دچار مي ه را به آزار و شكنجهعغير شي

. نمايند جلاي وطن نموده، به كشورهاي ماوراءالنهر، هند و سوريه هجرت مي

در اين خصوص بسيار مستشرقان غرب و دانشمندان شرق نوشتند كه به  

 معتمد ي ه با وجود اين، به يك سرچشم.تفصيلات آن ديگر ضرورت نيست
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از احوال بسيار وزنين و » الوقايع بدايع«واصفي در . توانيم مراجعت نكرده نمي

با كثرت خونريزي  «:فرمايد كه ناپذير اهل فضل و ادب سخن رانده  مي طاقت

 خطرناك بيرون ي ه هلاك و مهلكي ههر كسي خود را از آن ورط... قزلباشان 

د كس از ولايت صدر آن اوقات از اتّفاق حسنه كه قريب به پن. ..انداخت مي

گران ملك  عزيمت« در بين اين ۱۰.»اند خراسان عزيمت ملك ماوراءالنهر كرده

الدين واصفي،   هجري اتّفاق افتاده بود، به جز زين۹۱۸ ي هماوراءالنهر كه در سن

 نايي، مير كوچك لي بلباني، حسينعكي، محبژلي قانوني، سيداحمد غعقاسم

اكثر اين اهل فضل و هنر . ها بودند لي رقّاص و مانند اينعخواننده، مقصود

  .اند ديگر به خراسان برنگشته

بينيم، در مركز ادبي سمرقند به جز اهل فضل و كمال خود اين  چنانكه مي

 ادبي بخارا نمايندگان مكتب ادبي هرات نيز به طور فعال ي هشهر، به مانند داير

هاي بالا،  موافق معلومات نثاري و واصفي، در   به جز اين گفته۱۱.تندشركت داش

االله هراتي،  ، نوري نيشاپوري، فتحمويد مهنه نيشاپوري، ي هاين مركز ادبي ديوان

 روزبهان اصفهاني و چند نفر ديگر ۱۲خواجگي تبريزي، محسن شيرواني،

  ۱۳.گذار بودند سهم

 اين اديبان در سمرقند چندان زي ا  احوال زندگي و فعاليت ايجادي بسيار

هاي  بالديريف، در مبارزه. اي هها، به گفت  زياد آني هچون كه زمر. بد نبود

  ۱۴.واسطه نداشتند  بين تيموريان و شيبانيان اشتراك بيئولوژيايد

 نيشاپوري است ي ه مكتب ادبي هرات ديواني هيكي از نمايندگان برجست

حساب » طبعان مقرّر شاعران معتبر و خوشاز «كه در محيط ادبي اين مركز يكي 

نثاري ابيات اين شاعر را زيبا و اشعارش را غرّا دانسته، در اثبات . يافت مي

 تفكر و ي ه دانش و دايري هفكرش يك غزل از جهت اسلوب ايجاد به درج
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  :آرد  بديعي اهل شهر موافق او را به مثال ميي همحاكم

  

  افشانت معطر مجمره اي ز خطّ عنبر

  حسرت چشم تو دارد در ختا آهوبره

  هر سرشكي را كه خوناب جگر همراه نيست

  پيش صرّاف خرد سيم است، اما ناسره

  هاي ديده را بر سر راه خيالت خانه

  سازم ز مژگان پنجره كنم آباد و مي مي

  تا ابد بر آتش عشق تو خواهد سوختن

  هاي پرخون مجمره از جگرها عود و از دل

  ديوانه با شالي بسازاز لباس دهر چون 

  ۱۵. بر چنبرهبنهگر هواي صاف داري، دل 

  

و اسلوب بديعي سازگار ذوق ] تصاوير[ اين غزل از جهت آفريدن آبرزها 

شاعر به اشياي .  پايين اجتماعي و شهري استي هشناسي طبق و ديد زيبايي

ق ها را موافق ذو  پايان نگريسته،  تفصيل جزئيات آني هاطراف از ديدگاه طبق

در نتيجه او آبرزهاي .  خيال همين طبقه تصوير كرده استي هزندگي و داير

 ي هپنجر«و » آباد   ي هخان«، »سيم ناسره«، »صرّاف خرد«بسيار جالبي به مانند 

اين غزل از ايجاد شاعران ادبيات .  آفريده استصورت شيوارا به »  گانژم

ها را بيشتر از  ن گونه غزلهاي ديگر اي نمونه. اي است هاي شهري نمونه دايره

 اين اسناد بار ديگر ۱۶.آريم و همايون سمرقندي به دست ميمويد مهنه آثار 

، سهم ]محلي [جايي  ادبي به جز شعراي تهي هد كه در اين حوزهد شهادت مي
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 و اين گروه اديبان در رواج ادبيات ،نمايندگان مكتب ادبي هرات خرد نيست

  .اند  سمرقند فعال بوده)نعتگريص(هاي هنرمندي  شهري و دايره

 سمرقند معلومات ي ههاي ادبيات اين دور در آشكار ساختن ويژگي

الدين واصفي يكي از  زين. مود واصفي بسيار جالب استحالدين م زين

 سال حيات ۴۰نمايندگان معروف مكتب ادبي خراسان است كه زياده از 

لوم است كه ابتداي فعاليت مع. هرخيه جريان داشتااش در سمرقند و ش ايجادي

» الوقايع بدايع«او در . ادبي واصفي در ماوراءالنهر از سمرقند شروع شده بود

اهل فضل و ادب ) يوزير كوچكونج( يوسف ملامتي  خواجه  كند كه  تأكيد مي

شهر از جمله،  مولانا قتيلي، مولانا محمد پرغالي، مولانا محسن شيرواني و خود 

هاي ادبي  اش طلبيده، بديهه و شعرخواني و بحث و مناظره هانواصفي را به خ

گويد كه شعر و  در اين مجلس توني نام شاعري نيز شعر مي. كند برپا مي

واصفي در جواب .  شعرش خراب بودي هدانست و قافي عروض را خوب نمي

في اصاما يوسف ملامتي از اين عمل و.  داشت توني به اين نقص شعر او اشاره

وزير به جهت » فضيلت«واصفي در جواب اين . شورد  به او سخت ميرنجيده،

به ظاهر مشتمل مدح به غايت لطافت و به حسب «گويد كه  اي مي او قصيده

شود كه  قصيده در مجلس شعرا خوانده مي. »هجوي بود در نهايت ركاكت

  :ش اين استعلطم

   خاقانيي ههست در سلسل

  ۱۷.مهرداري كه ندارد ثاني

  

از اين قصيده شش » الوقايع  بدايعي هواصفي و خلاص«ني در استاد عي

رود، آنگاه اين لفظ » ه«حرف دوم » مهر «ي هكند كه از كلم بيت آورده، قيد مي
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 يوسف ملامتي از بيم باز هم شهرت يافتن اين ۱۸.يابد تبديل مي» مردار«به 

ه بعضي شود ك از اين مجلس ادبي معلوم مي. خواهد هجويه از واصفي عذر مي

 نيت به اطراف خود ،]ظاهر و تشريفات [فرمايان شيباني از روي رسميت فرمان

 اهل فضل و كمال ،سوادي گرد آوردن اهل ادب را داشته باشند هم، به سبب كم

مثال اين مناسبت . اند توانسته يان عادي آن تفاوت كرده نميعو شعر را از مد

حتّي وي معناي قصيده را .  به شعر توني و واصفي استيوزير كوچكونج

  .داد علما، به آن سرفهم رفته است نفهميده است و تنها بعد معني

 اول ي ه نيمصنعتگريهاي شهري و   ادبيات دايرههاي ويژگيدر آموختن 

شاهي   امير خواجه ] حياط[ مدهاي ادبي در حولي آ  سمرقند جمع۱۶قرن 

 طبقات ي هباً وكيل هملس تقريادر اين مج.  شعرا نيز جالب استي هآراست

 واصفي به جز اكابر و ي هها به گفت در يكي از آن. اجتماعي شهر اشتراك داشتند

به رسم مهماني مجتمع بودند و گفتگوي انشا و معما «اعيان، اهالي و عوام نيز 

 ۱۷ در اين مجلس ادبي به طريق امتحان از واصفي ۱۹.»در ميان افتاده بود

مانند مولانا سعيد قراكولي، مولانا سعداالله ساغرچي و  كسب و هنر به ي هنمايند

كنند كه  گر موافق احتياج زندگي خود با نوبت خواهش مي مولانا محمد آبگينه

 از ييها داشت ضهرعها  او براي هر كدام آن .ها انشا نمايد داشت ضهرعبرايشان 

نوان ها به ع داشت ضهرع اين ۲۰.كند  را انشا  مي جهت شكل و مضمون تازه

گر، روحي  هگر، حسين مسگر، كمال ميخچ  حبيب ديوان، فولاد شيشه خواجه  

 برين ،زيز باغبان العبدعتنبوري، حسن شماع، محمد بزّاز، اسماعيل دهقان و 

چنانچه واصفي از وضع احوال سعيد قراكولي به . اند صاحبان هنر نوشته شده

مفلس را از سفيد و سياه اين غريب  «:نويسد كه اجه حبيب ديوان ميخوجهت 

و مانند اشك او را در نظر . جز سفيدي و سياهي ديده وجه ديگر در نظر نيست
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در وطن به هر جا كه . مردم جز آب روي بر خاك ريختن هيچ هنري ني

نشستم،  خواه مانند سايه سر در پي من نهاده و در هر كجا مي رفتم، قرض مي

 ضرورت خود را در كربت غربت  به حكم...چون بخت سياه پيش من ستاده

 عمر به سر برده، از ]فقيري [در كمال قشّاقي داشت ضهرع از اين ۲۱.»...انداختم

خواهان جلاي وطن كرده، به سمرقند آمدن سعيد قراكولي خوب  دست قرض

 داشت ضهرعزيز باغبان عل ابدع محمد به  خواجه  واصفي از نام . روشن است

شنيده . اين مخلص دعاگوي طرح باغي انداخته.. . «:كند كه ه خواهش ميتنوش

 سپس او از ۲۲.»...شود دار و غيره بسيار پيدا مي شد كه در آن جناب از نهال ميوه

،اسفيدار، انجير، شفتالو، سيب، انار، بهي، امرود، زردآلو جباغبان نهال درختان نا

 جالب است كه واصفي در دوام انشاي ۲۳.پرسد ها را مي و امثال اين

هاي زندگي را با مهارت هنر  هاي اين ضرورت ترين ويژگي هعمد، داشت ضهرع

 به مانند ها صنعت صاحبان ي ها داشت ضهرعاو در ديگر . والا بيان كرده است

گر، شماع، بزّاز، دهقان و غيره را نيز  هگر، ميخچ هگر، آبگين گر، چرخ مس

را در حيات هاي مهم و مقام هر يك صنعت هنر  كوشيده است كه علامت

 و اصطلاحات و آبرزهاي مخصوص خود تصوير تاجتماعي مملكت با عبار

ها از حيات هنرمندان شهر و دهات  داشت ضهرعهر كدام اين . نمايد

واصفي با . اند  آرا يافته جا با نظم  اي است كه جا حده هاي منثور علي حكايت

دان شهر و دهات هاي حيات و پهلوهاي زندگاني هنرمن  لوحه،ها چنين حكايت

كاران معاصر خود زيادتر به حقيقت بديعي آورده  زمانش را نظر به ديگر صنعت

  .نگار است  حقيقتي ههاي بزرگ نويسند متداست كه اين يكي از خ

هاي معما سنجيده   اقتدار فضلا در گشادن نكته،مدآ سپس در اين جمع

 ادبي سمرقند ي هوزشود كه در ح ها روشن مي يشايگ از اين معما۲۴.شده است
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هاي اهل  نيز به مثل خراسان اين مرحله گشادن معماهاي دشوار يكي از فضيلت

  .علم و ادب بوده است

 ي ه حوز۱۶ اول قرن ي ه نيمدر موردها كه   اين دليل و ملاحظهي هاز هم

  : رسيدهاي زير توان به نتيجه ادبي سمرقند بيان گرديدند، مي

  

ادبيات ميلادي،  ۱۶ قرن  ۴۰هاي  قند تا سال ادبي سمري هدر حوز) لفا

درباري عموماً وجود نداشت و براي تشكّل چنين ادبيات شرايط اجتماعي و 

  .سياسي نبود

  

 صنعتگريهاي شهري و   ادبي ادبيات دايرهي هبنابراين در اين حوز) ب

 نيشاپوري، ي هفي، ديوانصالدين وا  آن زيني هقوت گرفت و نمايندگان برجست

  .در سمرقندي، حلوايي سمرقندي، عارف سمرقندي و فروغي سمرقندي بودندنا

 صنعتگريهاي شهري و  هرچند در اين مرحله شهرت ادبيات دايره) ج

 ارزش ،سمرقند چندان بلند نبود، ولي اين ادبيات از جهت مندرجه و غايه

ر مقابل ادبيات صاف درباري شكل دبزرگ ادبي و زيباشناسي را دارا بود و 

 شهر و سوداگران خرد و صنعتگريدر اين ادبيات طرز حيات . گرفته است

 همين طبقه افاده ي هكلان آن با عبارات و اصطلاحات و صور خيال خاص

  .اند يافته

  

هاي تفكر بديعي  از اين جهت امروز اين ادبيات در تحقيق شكل

 ظاهر ي هبنابراين به عقيد. ي استت پرقيمي ه و سوداگران شهر گنجينصنعتگري

 در تاريخ ادبيات تاجيك تأثير معلومي ۱۶آثار اديبان سمرقند قرن «احراري كه 
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  ۲۵.آيد ، به حقيقت تاريخ راست نمي»باقي نگذاشته است

بيشتر استوار گرديد و ميلادي  ۱۶ ي ههاي سد دولت شيبانيان در ميانه

پس از به مخصوصاً، .  اداره كردن دولت را زيادتر آموختندي هسروران آن تجرب

تمركز [خان شيباني حكومت سياسي بيشتر مركزانيده شد   االلهبدعقدرت آمدن 

و سروران آن در سياست ماهيت علم و ادب و فرهنگ را زيادتر درك ] پيدا كرد

خان   شيبانيان عبيدااللهي هترين نمايند  فاضل۱۶ اول قرن ي ه اگر در نيم۲۶.نمودند

. ها افزودند  آني هان شمارخ داري عبدااللهباشد، در نيمة دوم اين قرن با سر

ليخان، عخان، جوانمرد ها از جمله، عبداللطيف بسياري حاكمان ولايت

هاي زمانه بيشتر  ان از علم و ادبيات و فضيلتطمحمدسل ان و پيرلطس دوستم

 زياد اندوختند و از ادبيات ي هدر سمرقند نيز سروران شيباني تجرب. باخبر شدند

در اين زمينه، علم و فرهنگ . بردند  ديگر انساني بيشتر استفاده ميهاي و فضيلت

 دوم اين قرن با شهادت معلومات ي هدر نيم. و ادبيات بيشتر روي به ترقّي نهاد

 اهل فضل و ادب، به ۱۰۴ ادبي سمرقند ي همطربي تنها در حوز»  شعراال ةتذكر«

ي، فگاري سمرقندي، مانند اميني سمرقندي، مرادي سمرقندي، ناظم ميانكال

به تأليف آثار  (نمودند لوحي يغنابي، نذري بدخشاني و چند نفر ديگر ايجاد مي

  ۲۷.)ادبي شغل داشتند

هاي مختلف، از جمله خراسان، فرغانه و   ادبي از ولايتي هدر اين حوز

بدخشان اديبان زيادي مانند وجهي اخسيكتي، واقف بدخشاني، غريبي هراتي، 

   ۲۸.آمده بودندحريمي كابلي جمع 

 نفر ۱۰ ادبي ي هزحو نفر اديب اين ۱۰۴موافق معلومات مطربي از 

قندي، باقي سمرقندي، چاشني سمرقندي، رهمچون اميني دهبيدي، افضلي سم

حاضري سمرقندي، ناظم ميانكالي، صادق سمرقندي، فگاري سمرقندي، زاهد 
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 چنانچه، ۲۹.ديوان بودند  صاحبي هدهبيدي و صبوري سمرقندي شاعران برجست

ابيات خوش و «فرمايد كه اين شاعر  مطربي در فصل افضلي سمرقندي مي

] در مورد[نگار عايد به   تذكره۳۰.»كش دارد و صاحب ديوان است اشعار دل

رساند كه اين اديب  ديوان، طبع خوش و اقتدار شاعري صادق سمرقندي مي

وين ديوان  فنون شعر ذوفنون بودند و تدي هطبع خوش داشتند و در هم«

 نفر ديگر نيز به ۹ اقتدار شاعري و ديوان در مورد معلومات مطربي ۳۱.»اند نموده

  .همين قياس است

رساند كه فاضلي سمرقندي مثنوي  به جز اين معلومات جالب، مطربي مي

 ي ه، صادق سمرقندي تذكر»ناز و نياز«، ذوقي ميانكالي مثنوي »ءبانو و اهدا«

و » رحالب درر«اي راجع به علم بديع  ني رساله، قضايي ضام»شعرا الرياض«

   ۳۲.اند را تأليف نموده»  فوايد هاشميه «ي هدوايي سمرقندي در علم طب رسال

با وجود اين، . به ما چندان معلوم نيستاكنون اما سرنوشت اكثر اين آثار 

اساس آن ميراث ادبي كه از اين اديبان تا امروز در دسترس ماست، مهمترين بر 

  . ادبي را به نوعي معين كردن ممكن استي ههاي اين حوز ژگييو

 ۱۶ ي ه اول سدي ه ادبي سمرقند اين مرحله نظر به نيمي هژگي حوزييك و

 ]كارگزاران [داران فرمايان و عمل با علم و ادب زيادتر شغل ورزيدن فرمان

نيز  ادبيات )ايده ادبي ( غايويي هاين حالت در مندرج. دولت شيباني است

 خود بيشتر به ي هادبيات اين حوزه نظر به سابق. نقش خود را گذاشته است

اين وضع ادبي تقاضا نمود كه شعراي . داران گذشت متوتحت نظارت حك

دار شيباني به مانند اميني سمرقندي، درويش سمرقندي، قضايي ضامني،  عمل

ز مشغول شده، هاي ديگر نظم، به گفتن قصيده ني ناظمي ميانكالي در كنار شكل

 به اين ۳۳. و ستايش كننددححكمران زمان و خاقان عصر و امراي بالانشين را م
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چنانچه، .  قصيده اندكي جان گرفت]سبك [واسطه در آثار اديبان اين حوزه ژانر

طين و اين شاعر در مدح سلا« :فرمايد كه مطربي در فصل افضلي سمرقندي مي

 ۳۴.»يافته لات نيكو ميصطين جوايز و سلاخواقين قصايد غرّا دارد و از امرا و 

قصايد مصنوع مشكله بسيار  «:نويسد كه او  قضايي ميي همؤلف تذكره در بار

ها همچون  ان شيباني را با مبالغهخ  چند شاعر در قصايد خود عبداالله۳۵.»گفته

چنانچه، اميني در وصف اين . اند مظهر علم و فضيلت و شاه عادل ستايش نموده

  :ويدگ خاقان مي

  قدر لشكر و خورشيدفر و كيوان هستار

  اعطلّ و عطاردبيان و مهرحم زحل

  كلام ميدم و كل ينه و عيسيآسكندر

   لقاشكوه و خضر خلق و سليمان خليل

  هللابدعطين دهر سر سران سلا

  .بوس اوست دوتا كه چرخ پير پي پاي

  

در كنار اين، شاعر در قسمت طلب قصيده از احوال ناگوار خود 

  :ان را به اين طرز آگاه نموده استخ عبداالله

  رفتار  و از جور چرخ كجانجمز سير 

  ءناعنصيب من همه رنج است و محنت و 

  بسته همچو زبان گناهم اين كه شدم پاي

  ۳۶.پيما نگشته چون سخن خويشتن جهان

  

طين و سراياني هم بودند كه به جز مدح سلا در بين اين اديبان سخن
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هاي فلسفي و اخلاقي، حسبيه و فخريه   به گفتن قصيدهها بيشتر ه دولت آنشكو

 اهل خرد، فضل و ادب و قدرت ي هميل داشته به اين واسطه منزلت و مرتب

 ي هچنانچه، مطربي در بار. كردند روحي و تكامل معنوي انساني را ستايش مي

 اشعار درر«رساند كه  احوال و اشعار يكي از چنين اديبان ناظم ميانكالي مي

وفود و وفور . ش زيب و زينت گوش و گردن عروس روزگار گرديدهبار

 به اطراف و اكناف عالم رفته، نقل هر محفل  نثارشقوافيل رواحل ابيات گوهر

... به جنس علوم مناسبتش در نهايت قوت است. و نقل هر مجلس گشته

ات او در فنّ شاعري آن است كه تدوين ديوان قصايد بر ترتيب حروف صصمخ

پس مؤلف تذكره از ميراث ناظمي يك ۳۷. بيت۷۰۰۰ي نموده، مشتمل بر تهج 

آرد كه چند بيت آن   بيت مي۴۳ فخريه را در ي هغزل يك رباعي و يك قصيد

 :اين است
  

   منرايتا شد اقليم معاني در نگين 

  جز شه وارستگي نبود ديگر ملجاي من

  انديشه نتواند سترد تيغ مهر از قوت 

   املاي مني هي خامسنج كتهان نيدر ب

  رتي منشي دانش منفعلطف گردد از بي

  ...گاه تحرير نخستين نكته از انشاي من

  گيران فضل داد تعليم هنر با بوعلي

  ...آراي من پرداز سخن طفل عقل نكته

  گستري؟ كيست همتايم در اقليم معاني

  رتي همتاي منطف  از بينبودعقل كل هم 
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  سهو دونان لب همت به ميتر نسازم از 

  بخشد ار از خم چرخ نيلگون سهباي من

  خلعت عزّت نخواهم، تا ز بي قدري فضل

   مني سان گرديده سر تا پا هداغ حسرت خرق

  شادكامي چون طلب دارم ز حسن اعتبار

  ساي منآقيرگون شد كاخ ذوق از فكر در

  با وجود اين همه فضل و هنر بخت زبون

   مني كند پر هر نفس مينا زهر حسرت مي

  كامم آنچنان از زهر ناكامي طبع ختل

  ۳۸. منيكامي بوده گويا خلعت آبا تلخ

  

 ي ه فخريه احوال اجتماعي و معنوي و روحيي ه در چند بيت اين قصيد

شاعر از محيط . اند  ادبي افاده يافتهي هسراي اين حوز عمومي شاعران قصيده

فضل و با وجود اين همه «هاي پرالم دارد، زيرا وي  خردناشناسش شكوه

هاي مطربي در  ها و نوشته ملاحظه. در زندگي خار و ذليل است» هنرهايش

 ها  احوال و مضمون قصايد مراد سمرقندي نيز تقريباً با همين مضموني هبار

   ۳۹.ستا

آيد كه   به ميان مي]اي نتيجه [اي در اين مقاله از آن چه كه گفتيم خلاصه

سرا به ميدان آمده، ژانر   قصيدهي ه ادبي شاعران برجستي ههرچند در اين حوز

ي و معنوي و وضع ايجادي اين تيشعقصيده به نوعي جان گرفت، اما احوال م

داران به درستي پشتيباني و مساعدت  ها را حكومت اديبان خوب نبود و آن

نصيب من همه رنج است و (هاي اميني  دليل اين ملاحظه شكايت. كردند نمي
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  . است...) چنان از زهر ناكامي طبع كامم آن ختل(و ناظمي ..) ءناعمحنت و 

سرايي و نظم تمايل   قصيدههود اين همج ادبي، با وي هدر اين حوز

در . هاي شهري و هنرمندي مقام كلان داشت هاي ادبيات دايره  سنّت،درباري

 اديب اهل حرفت و صنعت، به مانند ۴۰ مطربي از احوال و اشعار ي هتذكر

سمرقندي، مردمي سمرقندي، فرشي سمرقندي، بيدلي سمرقندي، يوسف 

 اين شاعران ي هشايد شمار. اند خاوري سمرقندي و چند نفر ديگر ذكر يافته

داران و مدرسان   و عمل]كوچك، خرد [جايه با شاعران سوداگران ميده يك

اين حالت نه تنها از نفوذ در حيات اجتماعي . تر باشند ها از آن هم افزون مدرسه

ها  هاي معنوي بزرگ آن اهل حرفت و صنعت، بلكه در آفريدن نعمتشهر كلان 

 ي ههاي خود، در عرص چنين اديبان در كنار رواج دادن حرفت. دهد شهادت مي

 هنرمندان شهرها ي هروز  هها زندگاني هم  و آن،اند ادبيات نيز آثار جالبي آفريده

چه، مطربي در چنان. اند  روزگار خويش تجسم نمودهي هرا در آبرزهاي خاص

در .  يغناب استي هاز هزار «: لوحي يغنابي فرموده است كه اين شاعري هبار

كند و خود را در وادي شاعري شاگرد ملا  فروشي مي بازار سمرقند انگور

از اين غزل ما تنها يك بيت را . »داند و اين غزل را پيش من خواند جندوي مي

 :كنيم درج مي
  

  اشقيديروز رفته بر سر بازار ع

  ۴۰.ز دل، متاع تفرقه نفروختن چه سودا
  

» فروختن«و » سود«هاي  كلمه» متاع تفرقه«، »سر بازار «اتجا عبار در اين

را شاعري در شعر خود كاربست كرده است كه در بازار سمرقند شغل 

او  «:مطربي در فصل بيدلي سمرقندي تأكيد كرده است كه. فروشي داشت انگور
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   نمود و در گفتن هجو زبانش عجايب ب وقوف مياز وادي شمشيرگري صاح

جناب مير افضل را اهاجي عجيبه . آمدند تيز بود و ابيات آبدار از او به وقوع مي

 از ۴۱». خوب نيز داردي هاشعار پاكيز. نموده كه اين نسخه تحمل ايراد آن ندارد

ي ها و اهاج شناسان خوب معلوم است كه گفتن هجو و نقيضه قات ادبياتحقيت

هاي شهري و  هاي ادبيات دايره ترين ويژگي حتّي ركيك يكي از برجسته

گذشته از اين، در اشعار بيدلي شمشيرگر  ۴۲.گردد محسوب ميصنعتگري 

گار سلاح و اسلحه، در آثار يوسف صحاف  هسمرقندي كلمه و عبارات افاد

 روعبارت صحافي و در آثار دوايي سمرقندي كلمه و عبارات مربوط دوا و دا

  ۴۳.اند به نوعي كاربست شده] ادويه[واري 

 مطربي، آثار ي ه به اين طريق، از تحليل مختصر معلومات تذكر

 ي ه حوزدر مورد اديبان شامل اين تذكره و تدقيقات دانشمندان ي هواسط بي

  :توانيم هاي زيرين آمده مي  به خلاصه۱۶ ي ه دوم سمرقند سدي هادبي نيم

 هرچند مربوط به مركزيت يافتن و استوار ۱۶ ي ه دوم سدي هدر نيم) الف

سرا از طرف   شدن دولت شيباني اهل فضل و ادب و مخصوصاً، شعراي قصيده

ها ديده باشند هم، اما احوال  داران بعضي مساعدت و پشتباني  حكومت

ها بيشتر به  بدين سبب آن. ها چندان خوب نبود يشي و معنوي آنعاقتصادي و م

الي روي آورده بودند و از احوال ح ي فلسفي و فخري و حسبيها گفتن قصيده

  .اند فرمايان را آگاه نموده اجتماعي و معنوي خويش فرمان

 در صنعتگريهاي شهري و  در اين مقطع تاريخ نيز ادبيات دايره) ب

 اديبان، هم از نظر ي ه ادبي سمرقند پرقوت بوده، هم از جهت شماري هحوز

خود بسيار ] آرماني[ و پهلوهاي غايوي يظ محتوايحجم آثار و هم از لحا

  . جالبند
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ميراث ] در آينده[ اين مركز ادبي كه منبعد ي ه اديبان برجستي هاز جمل) ج

 .جانبه جستجو گرديده، مورد تدقيق عميق باشند مهها بايد ه علمي و ادبي آن

ندي، اميني دهبيدي، افضلي قمرسميراث ادبي ناظمي ميانكالي، فگاري 

مرقندي، صادق سمرقندي، باقي سمرقندي، چاشني سمرقندي و نهايت مطربي س

ديوان زمان   اين اديبان نه تنها شاعران صاحبزيرا. )موجودند (سمرقندي هستند

خودند، بلكه با محتوا و غايه و پهلوهاي بديعي آثار خود نيز در آشكار ساختن 

  .اند  ادبي گذاشته سهم بزرگ علمي و۱۶ ي ه ادبيات سدي ههاي عمد ويژگي
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